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  محمد جواد  عليزاد ه
ــف اباذري د ر مقاله «پوپوليسم نفتي يا د ولت آن  از آنجا كه آقاي يوس
ــماره 107 همين روزنامه  ــت كه بي خون د ل آيد  به كنار» (كه د ر ش اس
چاپ شد ه است-چهار شنبه 13 د ي ماه) گفته ها ي خود  را «طرح ها يي 
ابتد ايي» مي د اند كه «بايد  د ر مورد  آن گفت وگوي رك و بي پرد ه صورت 
ــود  به نقد  بعضي از د يد گاه ها ي نقاد انه  گيرد »؛ د ر اين نوشته سعي مي ش

ايشان پرد اخته شود .
ــه د ر آن مرد م  ــي» ك ــم روس اباذري مقاله خود  را با بحث «پوپوليس
ــكل گيري ايد ه مقد س پند اشتن  مقد س اند ، آغاز مي كند  و د ر اد امه به ش

مرد م د ر سه مقطع تاريخي ايران اشاره مي كند :
1- با تشكيل حكومت پهلوي (د ولت- ملت)

2- با تشكيل حزب تود ه
3- با گسترش اند يشه ها ي جلال آل احمد 

آنطور كه مشخص است، د ر هيچ يك از اين سه مقطع اند يشه «تقد س 
ــه يك جريان  ــت و همچنين ب مرد م» با يك هد ف صورت نگرفته اس
يكسان نيز ختم نشد ه است. چگونه مي توان گفت پوپوليسم رضاخاني، 
ــم حزب تود ه، همان  ــت و پوپوليس ــم حزب تود ه اس همان پوپوليس
ــت كه از حزب تود ه بيرون آمد ه است؟  پوپوليسم جلال آل احمد ي اس
اينها همه با فرض اين است كه اند يشه «تقد س مرد م» د ر اين سه مقطع 
رواج پيد ا كرد ه باشد ، وگرنه جاي شك و ترد يد  است كه مفهوم رعيت 
(كه بعد  از مشروطه به مفهوم شهروند  ارتقاي لفظي پيد ا مي كند ) د ر زمينه 

فكري رضاخان جايي براي تقد س پيد ا مي كرد ه است.
 آراي امام محمد  غزالي مبني بر اينكه «مرد م جاهل و ناد ان اند » كه د ر 
اين مقاله به آن اشاره مي شود ، نقطه خوبي براي شروع است اما نه آنگونه 
كه نويسند ه مقاله «پوپوليسم نفتي...» به آن نگاه مي كند . اند يشه «تغلب» 
ــفه (نوعي عقل گرايي) توسط او،  د ر آراي غزالي و تكه پاره كرد ن فلس
شايد  جاي را بر نقاد ي اي كه اباذري بسيار روي آن تاكيد  د ارد ، تنگ كند . 
تفكر «مرد م جاهل و ناد ان اند » د ر نزد  غزالي راهي است براي حفظ وضع 
موجود  نه راهكار اجتماعي براي بهتر شد ن وضع اجتماع. اين جمله از 
ــت: «به اول زمانه، خلق خفته بود ند  و علما بيد ار،  امام محمد  غزالي اس
امروز علما خفته اند  و خلق مرد ه، سخن خفته، مرد ه را چه سود  د ارد . اما 
اين، آن روزگار است كه رأي خلايق تباه شد ه است و مرد م هم بد فعل و 
بد  نيت گشته اند . تا بيم و سياست سلطان و پاد شاه نباشد ، خلق بر طاعت 

و صلاح نباشد .» (غزالي، نصيحه الملوك، ص 149 ) 
ــكيل د ولت- ملت كه  ــت كه د ر سد ه ها ي قبل تر از تش سوال اينجاس
ــرايط اجتماعي و رفتار ها ي  ــه «تقد س مرد م» وجود  ند اشت، ش اند يش
ــت؟ آيا بد ون مقد س پند اشتن مرد م، از  پوپوليستي بهتر از الان بود ه اس

خشونت خانگي، خياباني، اجتماعي و فرهنگي كاسته مي شود ؟ 
ــاله  ــناخت علمي و كامل يك مس ــر از من مي د انند  كه ش اباذري بهت

اجتماعي با اين سه شرط تحقق مي پذيرد :
1- شناخت كامل و همه جانبه خود  مساله

2- شناخت علل و عوامل به وجود  آورند ه آن مساله
3-  شناخت پيامد هاي آن مساله

ــومي رفتن يعني د ور شد ن از  ــرط اول و به سراغ س رها كرد ن د و ش
شناخت كامل مساله. 

ــال مرد ود  شد ه است و  بچه اي  را تصور كنيد  كه د ر امتحانات آخر س
ــرش مي زند  كه ناد ان، جاهل، بي شعور و ... براي چه  پد ر او هي توي س
مشروط شد ي؟ براي چه د رس نخواند ي؟... آيا اين د رمان مرد ود ي بچه 
است؟ بچه ها ي د يگري هم د ر همان كلاس بود ه اند  كه با ضريب هوشي 
و استعد اد  و توانايي ها ي مشابه، مرد ود  نشد ه اند . چرا اين بچه مرد ود  شد ه 

است؟

توي سر پوپوليسم زد ن و مرد م را ناد ان و جاهل خطاب كرد ن گره اي  
ــرار از كار ها ي انجام  ــم زد ن يعني ف ــر پوپوليس را باز نمي كند ، توي س

نگرفته.
ــود   اباذري براي علوم اجتماعي انتقاد ي حربه ها ي كارايي قايل مي ش
كه با آن بهتر مي توان نقد  كرد . از نظر ايشان «به اين علوم د ر ايران عمد ا يا 
سهوا بي اعتنايي شد ه و مي شود .» (خود  اين مكاتب انتقاد ي، مطرح شد ن 
ــتفاد ه از آنها و ... جاي بحث فراوان د ارد  كه  آنها د ر ايران، چگونگي اس
از د ايره اين گفتار خارج است.) اباذري مي افزايد : «اين مكاتب انتقاد ي 
هرگز همد لي خود  را با كساني كه از آنها نقد  مي كنند  از د ست نمي د هند .» 
ــتاد ه ايد ،  ــام نقد  مرد م ايس ــما كه د ر مق ــيد ؛ ش بايد  از آقاي اباذري پرس
ــته ايد ؟ اي كاش اباذري د ر  ــان به مرد م، همد لانه نگريس د ر كجاي كارت
ــطحي، واژه ها يي مانند : ستمد يد ه، بد بخت  يك كار تحليل محتواي س
ــخنران ها   و خطيبان و واعظان نسبت به  ــي آنها) كه س و... (با بار ارزش
مرد م به كار مي برند  و همچنين الفاظ ركيك و خشونت گفتاري كه د ر 
رسانه هاي ارتباط جمعي به عنوان ارشاد  و تعليم و تربيت منتشر مي شود  
ــوند  كه مرد م چگونه مقهورانه باز  ــتخراج مي كرد ند  تا متوجه ش را اس

توليد كنند ه آن چيزي هستند  كه به آسياب آنها ريخته مي شود !
ــتبار مرد م» مي پرد ازد  و مي گويد :  اباذري به انتقاد  از «خشونت د هش

ــونت ساكت اند  و يگانه هد ف  «چرا روشنفكران د ر برابر اين همه خش
ــت.» آيا با انتقاد   ــان به چيزي انتزاعي به نام د ولت بسند ه شد ه اس نقد ش
فراوان روشنفكران از خشونت، ريشه هاي آن خشك مي شود ؟ آيا مرد م 
ــتبار» مواخذه كرد ن، از كم و كيف خشونت  را به خاطر «خشونت د هش

مي كاهد ؟ 
تحليل(تقليل) يك مساله اجتماعي به معلول آن د رد ي را د وا نمي كند . 
ــه د واند ن خشونت پرد اخت، پس  اگر نبايد  به علل و راهكارهاي ريش
چگونه مي توان آن را از بين برد ؟ ( از بين رفتني كه نيست، لااقل چگونه 
مي توان آن را كم كرد ؟) تقليل يك مساله اجتماعي به معلول آن به جايي 
مثل تصويب حكم اعد ام براي توزيع كنند گان CDهاي مستهجن ختم 

مي شود  و نه چيزي بيشتر. 
ــه «به د رك» و  ــم و ترويج نظري اما عواملي كه اباذري براي پوپوليس
ــك عامل اول  ــت: «بي ش ــونت مي آورد ، جالب توجه اس افزايش خش
ــود  د ولت  ــت و عامل د وم خ ــتن مرد م اس ــنت مقد س پند اش همان س
ــرد م و خاصه نزد   ــت كه براي محبوب جلوه د اد ن خود  نزد  همين م اس
ــپر كرد ن خود ، مانع انتقاد  از  ــينه س خارجيان گاهي وقت ها  حتي با س
ــود ...». مرد مي كه منبع اطلاعات  پوپولاس به معناي واقعي كلمه مي ش
ــه عنوان يك  ــي» (ب ــان «تاكس علمي، فرهنگي، اجتماعي و فلسفي ش

شكل غالب از كنش اجتماعي) و تلويزيون است، نبايد  بيشتر از نظريه 
«به د رك» از آنها انتظار د اشت. د ر كد ام يك از شبكه ها ي تلويزيوني ترويج 
كتاب خواني و روزنامه خواني مي شود ؟ د ر كد ام يك از شبكه ها  ترويج 
ــبكه ها  فرهنگ مد ارا و برد باري  علم آموزي مي شود ؟ د ر كد ام يك از ش
ــالا مي تواند  به ــير كد ام يك از عوامل ب ــود ؟... با اين تفاس ترويج مي ش

ــونت، سطحي نگري و...) شود ؟! تقد س   وجود  آورند ه پوپوليسم (خش
مرد م؟ د ولت؟ يا ....؟

نويسند ه مقاله «پوپوليسم نفتي ...» د ر جايي مي آورد  كه «مرد م محتاج 
انتقاد  شد ن اند  نه ستايش». شرايطي را فرض كنيد  كه د ر آن همه وسايل 
ارتباط جمعي به انتقاد  از مرد م بپرد ازند : مرد م ناد انند ، مرد م نمي فهمند ، 
ــرفت كنند ، مرد م نبايد  تنبل باشند  و ... به نظر شما  مرد م بايد  رشد  و پيش
ــد ؟ مرد م د ر جهت رشد  و تعالي  ــم حل خواهد  ش مشكلات پوپوليس

تلاش و كوشش خواهند  كرد ؟ مرد م آگاه خواهند  شد ؟
د ر طول تاريخ پرفرازونشيب اين مملكت مرد م جزو معد ود  د سته اي  
بود ه اند  كه انتقاد  از آنها هيچ هزينه اي   د ر بر ند اشته است! چون هيچ كس 
ــرد ه اي  و مرد م د ر هيچ  ــبد  كه چرا از مرد م انتقاد  ك يقه آد مي را نمي چس
د اد گاهي از منتقد  شكايت نمي كنند  كه چرا به ما توهين كرد ه اي  و گفته اي  
مرد م ناد ان و جاهل و... هستند . جريان روشنفكري ما خالي از بحث ها ي 
ــي مثل د وران  ــه د ر د وران ــت، چ ــبت به مرد م هم نبود ه اس انتقاد ي نس
مشروطه (كه اباذري هم به آن اشاره مي كند )، چه د ر د وران كود تاي 28 
مرد اد  و چه د ر د وران  قبل و بعد  از آن. اين انتقاد ات پوپوليسم را به كجا 
رساند ؟ چرا بحث از پوپوليسم بعد  از روي كار آمد ن احمد ي نژاد  شروع 
شد ؟ چرا قبل از آن كسي به پوپوليسم نمي پرد اخت؟ قبل از آن همه مرد م 

ما فرهيخته بود ند ؟ 
بحث انتقاد  از مرد م و پوپوليسم نه با تقد س مرد م شروع مي شود  و نه 
ــود ! نگراني، انتقاد  از مرد م و مقد س نبود ن مرد م نيست؛  به آن ختم مي ش
ــود  كه مباد ا بحث ها ي اينچنيني مثل  بلكه نگراني از جايي شروع مي ش
ــوال برد ن  ــم و ... منجر به زيرس تقد س زد ايي از مرد م، انتقاد  از پوپوليس
مقولاتي مانند  د موكراسي شود ! تفكر ضد د موكراسي عمري به د رازاي 
ــي د ر ايران د ارد  و نحله ها ي فكري چند ي هم د ر  ــه سياس تاريخ اند يش
ــي به د نبال راه حل مي گرد ند .  حال حاضر براي پايان د اد ن به د موكراس
ــت كه بهترين گزينه از د ل آن بيرون مي آيد   مزيت د موكراسي اين نيس
(كه د ر مواقعي اينگونه نيست)؛ بلكه مزيتش آن است كه فرد  بيرون آمد ه 
ــت و عزل كرد . اگر  از د ل آن را، د ر صورت عد م كفايت مي توان برد اش
د موكراسي هزار ايراد  د اشته باشد ، به خاطر همين يك مزيت بايد  آن را 
حفظ كرد؛ همان نگراني كه مي گويد  «جنبش ها ي پوپوليستي مي توانند  
ــايند »، اينگونه مي تواند  سر بر آورد  كه د ر  راه را براي توتاليتاريسم بگش
نبود  پوپوليسم نيز، توتاليتاريسم از راه يا بيراهه  اي  د يگر مي تواند  بد ون 

د ر زد ن وارد  شود !
اباذري: «مرد م نيازمند  آموزش اند .» بله. راه حل مناسبي است. اما اين 
ــم نمي تواند   راه حل د ر ميان انتقاد ات فراوان اباذري از مرد م و پوپوليس
ــود . د ر د يد گاهي كه پوپوليسم علت است،  كمر راست كند  و گم مي ش

جاي كمي براي «آموزش» مي ماند .
اما نكات راهگشايي كه اباذري د ر پايان مقاله به آن اشاره مي كند ، شايد  

بتواند  گره اي   كوچك از كار فروبسته ما بگشايد :
1- آموزش مرد م

ــكيل اتحاد يه ها ي كارگري و كارمند ي و د انشجويي و حتي  2- تش
خانه د اري و NGOهاي مختلف و حق اعتصاب و جز آن كه مرد م از آن 

طريق پيگير حقوق خود  باشند .
ــمي ناعاد لانه  3- تلاش براي از بين برد ن اين نگرش كه د ولت مقس

است.

د ر بي كوبه پوپوليسم
نقد ي بر مقاله «پوپوليسم نفتي يا د ولت آن است كه بي خون د ل آيد  به كنار»

ــاكن آلمان، د ر  خسرو ناقد ، فرهنگ نويس و مترجم س
گفت وگويي با ايسنا عنوان كرد : كارهايي كه د ر يكي، د و 
د هه گذشته، به ويژه د ر زمينه فرهنگ هاي د وزبانه و آن هم 
ــت، كم وبيش با  ــي - فارسي انجام شد ه اس بيشتر انگليس
گذشته قابل قياس نيست. د ر گستره فرهنگ هاي فارسي 
هم د ر سال هاي اخير يكي، د و كار تازه و خوب انجام شد ه 

كه فرهنگ هشت جلد ي «سخن» از آن جمله است. 
او د ر اد امه متذكر شد : البته همان گونه كه اشاره كرد م، اين 
ارزيابي را بايد  نسبي تلقي كرد ؛ چرا كه از تمد ن و فرهنگ و 
زبان و مرد مي سخن د ر ميان است كه پيشينه چند  صد  ساله 
ــنامه و فرهنگ زبان د ارد . د ر زبان  د ر تاليف و تد وين د انش
فارسي براي مثال، فرهنگ «لغت فرس» اسد ي طوسي يا 
ــلاء عبد المومن  ــگ مجموعه الفرس» تاليف ابوالع «فرهن
جاروتي را د ر د ست د اريم كه نگارش آن به  نيمه د وم قرن 
ــد . ناگزير پيشرفت هاي چند   هشتم هجري قمري مي رس
ــي، به رغم اهميت  ــته را د ر زمينه فرهنگ نويس د هه گذش
ــان  ــت، نش ــا، نمي توان بيش از آني كه هس و ارزش آنه
ــت. با اين همه،  ــس د راز د ر پيش رو اس د اد ، هنوز راهي ب
ــش د ر به كارگيري  راهي كه ما امروز اد امه مي د هيم، كوش
معيارها و روش هاي مد رن و اسلوب و ابزار جد يد  د ر كار 
فرهنگ نويسي است؛ با توجه به  نيازي مبرم كه د ر مواجهه 

با د انش هاي جد يد  د ر حوزه زباني د اريم. 
ناقد  همچنين ياد آور شد : از اين رو فرهنگ نويسي كنوني 
ــرفت خود  را مد يون فناوري جد يد  است.  بخشي از پيش
برنامه هاي كامپيوتري پيشرفته با امكانات چند زبان نويسي 
و غلط يابي و غلط گيري خود كار و ويرايش و صفحه آرايي 
موجب شد ه است كه كار فرهنگ نگاري شتاب و گسترش 
ــت كه مي بينيم حتي  بيشتري پيد ا كند . به همين خاطر اس
يك مولف هم با ابزار هاي كاري جد يد ، به تنهايي مي تواند  
فرهنگ زبان تاليف كند ، كه البته باز هم نيازمند  ويراستار و 
ــت. افزون بر اين د ر عصر «جهاني شد ن» و د ر  بازبين اس
د وراني كه نياز به فراگيري حد اقل يكي، د و  زبان د يگر جز 
زبان ماد ري، از الزامات پيشرفت د ر شغل و حرفه و حيات 
ــت، ناگزير فرهنگ نگاري  اجتماعي اكثر افراد  جامعه اس
نيز كه د انشي تخصصي است، بايد  پاسخگوي اين نيازها 

باشد . 
ــخني نيست» (گزيد ه شعرهاي  مترجم «مرگ را با تو س
اريش فريد ) د ر اد امه اين موضوع گفت: حال تصور كنيد  
كه امكانات امروزي د ر اختيار فرهنگ نويسان سختكوش 
ــد ا يا د كتر محمد   و متبحري چون مرحوم علي اكبر د هخ
ــايي چون  ــاق و طاقت فرس معين مي بود ! تمام كارهاي ش
فيش برد اري و استخراج مثال ها و تصحيح و حروف چيني 
سنتي و بازخواني و غلط گيري و غيره كه د ه ها سال به طول 
ــال مي توانست انجام گيرد .  انجاميد ، د ر عرض د و، سه س
ــتخراج مثال ها براي هر مد خل كه مولفان  براي نمونه، اس
ــن بيرون  ــيار از متون كه ــا زحمت بس فرهنگ د هخد ا ب
ــيد ند ، امروز كه حد اقل متن د يوان شاعران نامد ار  مي كش
ــد ه است، با چشم  ــرد ه ثبت و ضبط ش روي لوح هاي فش
ــت. البته د ر همان د وران و با همان  برهم زد ني قابل اجراس
ــد  كه  ــر ش امكانات محد ود ، فرهنگ هايي تاليف و منتش
ــت بيش از نيم قرن هنوز از اعتبار و اهميت بسيار  با گذش

برخورد ارند ؛ گرچه بي نياز از ويراست جد يد  و نوآوري هم 
نيستند . ناقد  د راين باره مثال زد : نخست كار عظيم علي اكبر 
د هخد ا كه پس از مرگ او با تلاش و كوشش محمد  معين 
ــيد ، د ر تاريخ فرهنگ نگاري ايران كاري بود   به انجام رس
كارستان، كه گمان ند ارم به  اين زود ي ها چنين گنجينه اي 
با اطلاعات جد يد  و آگاهي هاي تازه بتواند  به روز و منتشر 
شود . منظورم همانند  اثري چون «بروك هاوس» د ر آلمان 
ــنامه و هم فرهنگ لغات است و تقريبا  است، كه هم د انش
ــال به  مطالب آن افزود ه و به روز مي شود . چند  مورد   هر س
ــتثنايي است. يكي «فرهنگ  د يگر هم د ر زمره كارهاي اس
تاريخي زبان فارسي» كه هنوز كه هنوز است د ر نوع خود  
بي نظير و د ر شمار فرهنگ هاي معتبر و ماند ني است. د ريغا 
ــار اين فرهنگ كه «بنياد  فرهنگ ايران»  كه اد امه كار و انتش
به همت د كتر پرويز ناتل خانلري و با همكاري گروهي از 
پژوهشگران و زبان شناسان منتشر مي كرد ، د رنهايت تعطيل 

شد  و فقط جلد  نخست آن د ر د ست است. 
ــايه مرگ و ماه» (گزيد ه شعرهاي لوركا)  مترجم «د ر س
ــه آن هم از  ــاي معتبر ك ــر از فرهنگ ه ــزود : يكي د يگ اف
انتشارات «بنياد  فرهنگ ايران» بود ، «فرهنگ اصطلاحات 
ــر اصطلاح  ــق و معاد ل ه ــا تعريف د قي ــت، ب علمي» اس
ــامل معاد ل هايي  ــوي و انگليسي كه ش به  د و زبان فرانس
ــيمي،  براي اصطلاحات علوم رياضي، نجوم، فيزيك، ش
ــي است. اين  ــي و گياه شناس زمين شناسي، جانور شناس
ــان و مترجمان  ــل كار گروهي از محقق فرهنگ هم حاص
ــين گل   نامد ار چون احمد  آرام، پرويز ناتل  خانلري، حس
ــهرياري، ضياءالد ين باقري، عبد الكريم  گلاب، پرويز ش
ــش از چهار د هه  ــي و د يگران بود  و بي قريب، احمد  ايران
پيش از اين يعني د ر سال 1349 منتشر شد ، البته اين بنياد ، 
ــود  د ارد  كه «فرهنگ  چند  فرهنگ د يگر نيز د ر كارنامه خ
ــاري از  ــي» تاليف د كتر محمد  خوانس اصطلاحات منطق

جمله آنهاست. 
ــان كرد : از اين استثناها كه بگذريم  ناقد  سپس خاطرنش
ــه  ــا كارهاي امروز كه مقايس ــته را ب و فرهنگ هاي گذش

ــتاند ارد هاي بين المللي  ــم معيارها به اس كنيم، مي بينيم ه
ــا به كارگيري  ــم ب ــد ه و ه ــك ش ــي نزد ي فرهنگ نويس
ــت كارها بهتر  ــر، كيفي فناوري هاي جد يد  د ر صنعت نش
ــت، البته هنوز آنچنان كه بايد  و شايد ،  و شكيل تر شد ه اس
ــتيم.  ــازه د ر اين زمينه نيس ــاهد  نوآوري و ابتكارات ت ش
ــي مد رن، فرهنگ انگليسي  شايد  تنها نمونه فرهنگ نويس
ــترك علي محمد  حق شناس،  ــي «هزاره»، كار مش – فارس
حسين سامعي و نرگس انتخابي است كه چند  سال پيش 
ــر شد  و  ــارات فرهنگ معاصر منتش از اين به همت انتش

كم وبيش با معيارهاي بين المللي مطابقت د ارد . 
اين پژوهشگر د ر بخشي از گفت وگويش با ايسنا د رباره 
مهمترين آسيب هايي كه متوجه كار فرهنگ نويسي است، 
گفت: يكي از آفات د ر اين زمينه، انتشار پي د رپي و بد ون 
ويراست جد يد  فرهنگ هايي است كه از تاليف آنها چند ين  
وچند  سال گذشته است، بي آنكه د ر مد خل و معاد ل هاي 
ــان تجد يد نظري صورت گيرد  يا  ــيوه نگارش ش آنها و ش
به روز شود . اين كار از اعتبار فرهنگ ها مي كاهد  و رفته رفته 
ــان و ورود  صد ها و  ــد . پويايي زب آنها را كم ارزش مي كن
ــازه از د انش هاي گوناگون  بلكه هزاران واژه و اصطلاح ت
ــتره زبان، ايجاب مي كند  كه  و نيز از زبان محاوره اي به گس
فرهنگ ها حد اقل هر 10 سال يك بار با ويراست جد يد  و 
افزايش واژه هاي تازه و احتمالا حذف واژه هاي منسوخ، 
ــه د ر حال حاضر  ــوند . به خصوص ك ــر ش به روز و منتش
امكانات تكنيكي اين كار هم فراهم است. د ر حالي كه ما د ر 
بازار كتاب ايران شاهد يم كه مثلا فرهنگ د وزبانه اي كه از 
تاليف و انتشار آن بيش از 40 سال مي گذرد ، با عنوان هاي 
مختلف و طرح روي جلد  رنگارنگ، سال هاست كه بد ون 
كلمه اي تغيير منتشر مي شود . د ر واقع ناشر با سوءاستفاد ه 
ــام و ارزش كار او لطمه  ــه  ن ــهرت و اعتبار مولف، ب از ش
مي زند ، د ر صورتي كه با نبود  مولف، ناشر مي تواند  و بايد  
مولف كارد ان يا گروهي از مولفان كارشناس را به  استخد ام 
ــمند  را بازبيني، ويراست و به روز  د رآورد ، تا اين اثر ارزش
ــاره فرهنگ هاي د وزبانه  كنند ؛ كاري كه مثلا تا حد ي د رب

سليمان حييم انجام شد ه است. 
ــران با پد يد ه اي د ر زمينه  ناقد  افزود : افزون بر اين، د ر اي
ــاي د وزبانه  ــار فرهنگ زبان، به خصوص فرهنگ ه انتش
مواجهيم كه من حد اقل د ر كشورهاي اروپايي نمي توانم 
ــفانه د ر ايران  ــان د هم. متاس ــه از آن  را نش حتي يك نمون
ــار  ــابقه و تجربه اي د ر امر انتش ــراني كه هيچ گونه س ناش
ــته اند ، اقد ام به  انتشار فرهنگ مي كنند .  فرهنگ زبان ند اش
ــت كه مثلا  ــش برانگيز اس ــگفت آور و پرس براي من ش
ــناس - فرهنگ خود  را به د ست  وقتي مولفي - اغلب ناش
يك موسسه انتشاراتي كه اصولا تاكنون انتشار هيچ گونه 
ــت، مي د هد ،  ــته اس فرهنگ زباني د ر كارنامه خود  ند اش
ــي و ارزيابي كتاب را انجام مي د هد ؟  ــر چگونه بررس ناش
ــي كه مثلا با يك زبان خارجي  آيا سپرد ن كار به د ست كس
ــنجش كار كافي است؟ آيا  ــت، براي ارزيابي و س آشناس
ــراي فراگيري  ــل عظيم جوانان ب ــت كه نياز خي كافي اس
زبان هاي خارجي را بهانه و به  تقاضاي بازار كتاب بسند ه 
كرد  و فرهنگ د وزبانه اي را بد ون بررسي كافي د ر اعتبار و 

ارزش آن منتشر كرد ؟

فرهنگ نويسي د ر ايران
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برنامه هاي كامپيوتري پيشرفته با امكانات 
چند زبان نويسي و غلط يابي و غلط گيري 

خود كار و ويرايش و صفحه آرايي موجب شد ه 
است كه كار فرهنگ نگاري شتاب و گسترش 

بيشتري پيد ا كند . به همين خاطر است كه 
مي بينيم حتي يك مولف هم با ابزار هاي كاري 
جد يد ، به تنهايي مي تواند  فرهنگ زبان تاليف 
كند  كه البته باز هم نيازمند  ويراستار و بازبين 

است


